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« شاید»ماجرای دختری که 

 شاهزاده خانم بود!
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     ‬‏-‏۱۴۳۱ ‏ر،‏‏ه‏وچ‏ن‏و،‏م‏رل‏ب‏اک : سرشناسه‏

شاهزاده‏خانم‏بود!/‏منوچهر‏«‏شايد»دختری‏که‏ماجرای‏ : عنوان‏و‏نام‏پديدآور‏
 اکبرلو.

    ۱۳11،‏ ‏تهران‏:‏آماره : مشخصات‏نشر‏

    ؛‏ ‏ص.‏01 : مشخصات‏ظاهری‏

      9-732607-622-978  : شابک‏

 فیپا : وضعیت‏فهرست‏نويسی‏

 بالای‏عنوان‏:‏نمايشنامه. : يادداشت‏

 نمايشنامه. : عنوان‏ديگر‏

 ۱۳قرن‏‏--نمايشنامه‏فارسی‏ : موضوع‏

 Persian drama -- 20th century : موضوع‏

             PIR۳۵۹۴  ‬ ‏ : رده‏بندی‏کنگره‏

             ‬۲/0۲اف ۸  ‏ : رده‏بندی‏ديويی‏

 0۱0۲0۲۳ : شماره‏کتابشناسی‏ملی‏
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  شاهزاده خانم بود!« شاید»ماجرای دختری که : عنوان

 منوچهر اکبرلو :نویسنده

 909-733-0237-70-9شابک: 

 0077تاریخ چاپ:     اول :چاپنوبت 

 نسخه 277تیراژ : 

جزئری یرا کمری    برداشرت زااد،  برداری، اسکن و میکرروییمم،   هرگونه کپی

 ممنوع بوده و پیگرد قانونی داردیا مولف  بدون اجااه مکتوب نشر زماره

باشرد و مسرلولیت    می  های پدیدزورنده کتاب بااتاب اندیشه یمحتوای اصم

 .باشد ی ایشان می درستی زن به عهده

 حقوق چاپ ونشر برای نشر زماره محفوظ است  تمامی ©

دیتر مرکزی نشر زمراره: تهرران، میردان انقر ب، خیابران انقر ب، ابتردای       

 79279070290تمفن  0،  واحد 207خیابان دوااده یروردین، پ ک 

 

 سایت نشر زمراره مراجعه کنید: برای زگاهی اا مراکز یروش و سایر اط عات به وب

w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 

 



 

 
 
 

 
 یادداشت ناشر

چهااار‏ساااش‏پااید،‏شااايد‏هنااو ‏هاام،‏وقتاای‏در‏‏-تااا‏سااه‏
هاای‏ايرانای‏‏‏‏ها‏سراغ‏نمايشانامه‏‏ها‏و‏کتابخانه‏فروشی‏کتاب
های‏کتااب‏‏‏رفتم،‏ا ‏کمی‏آثار‏داخلی‏و‏خالی‏بودن‏قفسه‏می

قريحاه‏و‏بااقوع‏عر اه‏‏‏‏‏ا ‏نام‏نويسندگان‏جاوان‏و‏خاو ‏‏
ای‏ادبی‏‏هشدم.‏گون‏ادبیات‏نمايشی،‏دچار‏يأس‏و‏ناامیدی‏می

ترين‏ ماان‏‏‏ ده‏و‏در‏بحرانی‏ترين‏شرايط‏جوانه‏که‏در‏سخت
بالیده‏و‏رشد‏کرده‏بود،‏حالا‏دچاار‏رکاود‏و‏فراموشای‏شاده‏‏‏‏‏

‏بود!
هاای‏ ياادی‏وجاود‏‏‏‏‏حا ‏‏کردن‏آثار،‏راه‏برای‏احیا‏و‏جمع
ها‏تماس‏و‏ارتباط‏گرفتن‏با‏عزيزان‏اها ‏‏‏داشت.‏يکی‏ا ‏آن

اتید‏دانشاگاهی‏و‏‏قلم‏و‏ احب‏سبک‏بود‏که‏تعدادی‏ا ‏اسا‏
راه‏ديگار‏‏‏‏قلام‏بودناد.‏‏‏تعدادی‏هم‏ا ‏دوستان‏تئاتری‏و‏هام‏

هاای‏جاوان‏‏‏‏ايجاد‏انگیزه‏و‏دست‏درا ‏کردن‏به‏طرف‏مؤلف
‏۵۳بود‏که‏همین‏کار‏هم‏انجام‏شد.‏اولین‏کتاب‏را‏در‏سااش‏‏

چاپ‏کرديم‏که‏با‏استقباش‏خوبی‏همراه‏بود‏و‏بعد‏به‏ترتیب‏
نام‏کاه‏بار‏ماا‏‏‏‏‏ احب‏طی‏هماهنگی‏با‏نويسندگان‏بزرگ‏و

منت‏گذاشتند‏تا‏در‏خدمتشان‏باشیم.‏تعاداد‏ ياادی‏اثار‏باه‏‏‏‏‏
شد.‏بهترين‏‏دستم‏رسید.‏خب‏بايد‏ا ‏اين‏استقباش‏قدرانی‏می

ادباای‏و‏منصاافانه‏بااا‏‏‏-شااک ‏قاادردانی،‏برخااورد‏علماای‏
کردم‏آن‏هام‏‏‏ها‏را‏انتخاب‏می‏ها‏بود.‏بايد‏بهترين‏نمايشنامه

برای‏اينکاه‏ايان‏برخاورد‏‏‏‏‏با‏ا وش‏و‏معیارهای‏قاب ‏قبوش.



 
ادباای‏منصاافانه‏ ااورت‏گیاارد،‏ا ‏میااان‏همااه‏‏‏‏‏-علماای

کرده‏بودند.‏تعداد‏چشامگیری‏را‏‏‏‏ها‏کار‏نويسندگان‏که‏ساش
انتخاب‏کردم‏که‏شايسته‏چاپ‏در‏اين‏پک‏ادبی‏بودناد.‏تاا‏‏‏

ی‏مخاطب‏اه ‏تئااتر‏را‏فاراهم‏کارده‏‏‏‏‏هر‏خواسته‏و‏سلیقه
نادين‏اثار‏گاواه‏‏‏‏پسند‏که‏چ‏گیر‏و‏مشک ‏باشم.‏بسیار‏سخت
‏اين‏ادعاست.‏‏

نويساان‏‏‏انتشارات‏آماره‏به‏نیت‏همراه‏شدن‏با‏نمايشنامه
هاا‏در‏ايان‏‏‏‏و‏ارج‏نهادن‏به‏شاور‏و‏شاوع‏آفرينشاگرانه‏آن‏‏‏

وضعیت‏عجیب‏و‏ترسناک‏اقتصادی‏به‏ياری‏و‏خواست‏خدا‏
و‏همت‏شما‏نويسندگان‏عزيز‏اين‏مسیر‏را‏ادامه‏خواهد‏داد.‏

ها‏مورد‏پساند‏خواننادگان‏‏‏‏شنامهامیدواريم‏که‏مجموعه‏نماي
‏ای‏باشد‏برای‏خلق‏آثار‏بهتر.‏عزيز‏قرار‏بگیرد‏و‏انگیزه

پايان‏ا ‏مديرمسئوش‏محتارم‏انتشاارات‏آمااره‏جنااب‏‏‏‏‏‏در
پرست‏که‏ حمت‏بسیار‏ يادی‏کشایدند‏و‏ا ‏‏‏آقای‏فرهاد‏نوع

تیم‏ حمتکد‏اين‏نشاريه‏و‏انتشاارات‏کاه‏امکاناات‏گارم‏‏‏‏‏‏
‏بسیار‏متشکرم.کردن‏اين‏فضا‏را‏مهیا‏ساخت،‏

‏
 هومن بنائی
 نمایشی دبیر بخش ادبیات

 و داستانی



 

 
 
 

 

 

 
بررای فظرف ایرای ارانتزی نمایشرنامه        نکته:

ایررای ه رره برره جیراایررای خا رری مربررو   

 ایرانی باشد یا غیرر ایرانری.   تواند یم .شود ینم

 تیییرند. هم هابل ها اسم

 

 

  



 

 

 
 

 :ها نقش
‏

‏سارا-۱
‏پدر‏سارا-۲
‏مادر‏سارا-۴
‏برادر‏سارا‏دادا-۳
‏نیکو‏دوست‏سارا‏-۹
‏پیکو‏دوست‏سارا‏-0
 منشی‏-۳

‏اخمو‏خانمِ‏-۸
 دخترِخانمِ‏اخمو‏-۵

 



 

 

 

 
 

 

 

 ۱ حنه 

دادا . کند یمو کار  رود یمطرف  طرف و آن دائم این مادر یک خانه.

 .کند یمبرادر کوچک سارا( دارد برای خودش بازی )
 

 مادر 

  دای سارا

 سارا

‏سارا!
 آوُردم.

. چیزی در دست  دارد و  شود یم)سارا وارد 

 دهد.( به مادر می
‏بفرمايین.

‏...حالا‏برو‏سراغِ مادر
‏اين‏دادا‏بذاره.‏آگه‏...چشم!‏درسم سارا
‏بیا با من بازی کن. دادا

‏ای خدااااا! سارا

خااواهر‏‏همااه‏دوساات‏دارن‏بااا‏باارادر‏‏‏ مادر
‏کوچیکترشون‏با ی‏کنن.

 


